
  
  
  
  

  ارزش شناخت در فلسفة ملاصدرا
 

  *دكتر مرتضي ميرباقري
  **ضا صفري كند سرير

 چكيده

مراتـب  , ، ابتدا مفاهيم علم و كاشفيت و سپس       براي بيان مسألة كاشفيت علم    
  .گردد مجرد يا مادي بودن آن تعيين مي, و اقسام آن و در نهايت

. نمايـد   بايد بدانيم ملاصدرا چه معنـايي بـراي علـم مـراد مـي             , بر اين اساس  
. نـه ماهيـت   , دهد كه وي براي علـم مفهـوم قائـل اسـت             ها نشان مي    بررسي

ود دانــسته اســت و ماننــد وجــود آن را او علــم را از ســنخ وجــ, همچنــين
براهيني براي اثبات علم اقامه     تنبهـاً   داند؛ هر چند      التصور و التصديق مي     بديهي

  .كرده است
دانـد و بـراي آن        ملاصدرا علم را مانند وجود امري مشكك و ذومراتب مـي          

وي معتقد است علـم وجـودي       . اقسام حسي، خيالي و عقلي قائل شده است       
  .جاري و ساري دانسته است, ن را براي همة مراتب و اقساممجرد دارد و آ

ايـشان  , اي صـدوري اسـت؛ بنـابراين        رابطة علم با عالم از نظر ايشان رابطـه        

                                                 
 . دانشگاه تربيت معلم تهرانةاستاديار گروه فلسف. *

 .ارشد دانشگاه تربيت معلم تهراندانشجوي كارشناسي . **
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ارتباط حلولي نفس با تمام مدركات را نفي نموده و رابطة نفس با معلـوم را                
كاشـفيت مراحـل مختلـف      , از نظر ملاصدرا  . رابطة فاعل و فعل دانسته است     

 به اين گونه است كه ايشان نفس ارتباط ادراك عقلي با عقل فعال را كه                علم
براي توضيح كاشـفيت    , است) ادراك عقلي (با رقيقه ) عقل فعال (اتحاد حقيقه 

ايـن كاشـفيت بـين ادراك خيـالي و          , همچنين. داند  رقيقه از حقيقه كافي مي    
  .حسي با عقل فعال و نفس نيز برقرار است

صورت حسي در عالم    (دراك حسي از معلوم بالعرض    نكتة مهم در كاشفيت ا    
اين است كه به عقيـدة وي، صـورت حـسي مرتبـة نازلـه و رقيقـه                  ) طبيعت

حقيقت مثالي عقل فعال است؛ چون ادراك حسي نزد نفس نيز رقيقـة عقـل               
كاشفيت بين ادراك حسي بـا معلـوم بـالعرض از طريـق             . فعال با نفس است   

  .گردد عقل فعال توجيه مي
 علم، كاشفيت، حقيقت علم، وجود علم، مراتـب علـم، ادراك            :ها  ژهكليدوا

  .حسي، ادراك خيالي، ادراك عقلي، عقل فعال و قيام حلولي و قيام صدوري
***  

  مقدمه

شناسـي بـه عنـوان شـاخة مـستقل يكـي از مباحـث اصـلي در                   معرفـت , در سه قرن اخير   
سـلامي بـه صـورت مـستقل        شناسي در فلسفة ا    هر چند معرفت  . فلسفي غرب است  هاي    كتاب

اما بسياري از مسائل آن در مباحث مختلف فلسفة اسلامي مورد بحث قـرار              , طرح نشده است  
كـه علـم را از مقولـة كيـف نفـساني            (از جمله در مبحث وجود ذهنـي، مقـولات        . گرفته است 

  ). عاقل و معقول, عقل(در مباحث كلي و جزئي در منطق، نفس و تجرد آن در علم) شمارند مي
 شناسي علم اسـت كـه در آن اثبـات           يكي هستي  .علم و معرفت داريم   در باب   دو مسأله   

ن بـا عـالم از     يم آن به ذهني و خـارجي و ارتبـاط آ          ن، تقس اصل علم و معرفت، بيان تجرد آ      
شناسـي علـم      ديگـر معرفـت    ة مسأل . و پيوند اتحادي عالم و معلوم است       لحاظ حال يا ملكه   

 ـ        رزش شناخت و ارتباط آ    ان شناخت، ا  در آن امك   است كه   آن از   ةن بـا معلـوم و مقـدار ارائ
  ) 24-23 صص ،)ب(1386: جوادي آملي. (واقع است
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شناسي علم از هم مجزا نيست و با هم تلازم           شناسي و هستي    اسلامي، معرفت  ةدر فلسف 
 شناسي علم، در ابتدا مباحـث وجودشناسـي علـم نيـز بايـد              دارند و براي رسيدن به معرفت     

اقـسام و مراتـب آن،        ابتدا چيستي و هـستي علـم،       ,در اين مقاله  به همين خاطر     ؛طرح شود 
 حلولي، عقل فعال، كيفيت ارتباط با عقل فعـال و           رد يا مادي بودن علم، رابطة صدري و       مج

  .داد در پايان ارزش ادراك را مورد بررسي قرار خواهيم
  چيستي و هستي علم

بايـد متـذكر شـويم كـه چـون          , داشته باشـيم  قبل از آنكه تعريفي پيرامون علم و ادراك         
موضوع فلسفة موجود بماهو موجود است؛ در فلسفه از عـوارض موجـود بمـاهو موجـود                 

 موجود بدون اينكه به نوعي طبيعـي  .است هم از عوارض موجود بماهو شود؛ علم  بحث مي 
، ص  3ج, 1428: ملاصدرا. (تواند علم، عالم و معلوم باشد      مي يا تعليمي تخصيص پيدا كند،    

از سـوي ديگـر،     . پس شايسته است بحثي از علم و احوال آن در فلسفه داشته باشـيم             ) 221
اي از وجود و حتي عين وجـود اسـت؛ پـس بايـد در فلـسفه از                   علم از نظر ملاصدرا نحوه    

  .احوال آن بحث شود
توان آن را به حد و  ملاصدرا معتقد است مفهوم و مصداق علم امري بديهي است و نمي  

م تعريف كرد و فقط نيازمند تنبه است و دليل بداهت مفهوم و مصداق علم را اين طور                  رس
علم شبيه حقايقي است كه انيت و وجود آن عين مـاهيتش اسـت و اينچنـين                  «:كند بيان مي 

ها از اجناس و فـصول تركيـب         توان به حد و رسم تعريف كرد؛ زيرا تعريف         حقايقي را نمي  
ل اموري كلي هستند در حالي كه هر وجودي به ذات خودش            اين اجناس و فصو   . شوند مي

تـر از علـم      شـده  متشخص است و تعريف به رسم تام نيز ممتنع است؛ زيرا چيزي شـناخته             
يابد و چيزي كه     نداريم و علم حالتي وجداني است كه عالم در ابتدا در ذات خود آن را مي               

چون هـر   . تر از آن باشد، شناخت     توان آن را به واسطة چيزي كه روشن        اين طور است نمي   
پس چطور علم به واسطة چيزي غير از علم         . شود چيزي در عقل به واسطة علم شناخته مي       

، تعليقه،  3ج, 1428: سبزواري (.»شود اش دور مي   ؛ چون لازمه  )همان, ملاصدرا(شناخته شود 
 ـ       , شود هايي كه براي علم آورده مي      و تمام تعريف  ) 221ص   سان بـه   بـراي تنبـه اسـت و ان

  .كند  التفات و توجه مي واسطة آن به علم
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از علم ماهوي نيـست     او  داند و تعريف     از آن مي   اي ملاصدرا علم را عين وجود و نحوه      
 چـون علـم از سـنخ وجـود اسـت و      ؛ تعريف مفهومي است    و تا جنس و فصل داشته باشد     

خواهـد   صدرا مي و مفهوم است و ملا     داراي معنا   ولي چون امر وجودي است     ,ماهيت ندارد 
  . علم امري معنادار استزيرا ؛مفهوم علم را بيان كند

ولـي مفهـوم دارد؛ همـان دليـل اسـت كـه       , دليل ملاصدرا براي اينكه علم ماهيت ندارد 
چون علم نيز عين وجود است و دليـل ايـن اسـت    . وجود ماهيت ندارد و مفهوم دارد است 

د به كنه خود بايد ماهيتش با تبـديل         شو كه هر چيزي از حقايق خارجي در ذهن حاصل مي         
وجود آن محفوظ باشد و چون وجود حقيقتش عين خارج و واقع است و هـر چيـزي كـه                    

اش انقـلاب    حقيقت عين خارج و واقع باشد، محال است كه در ذهن حاصل شـود؛ لازمـه               
شود و كليـت و عمـوم        شود و آن چيزي كه از وجود در ذهن حاصل مي           حقيقت وجود مي  

ايـن مفهـوم از حقيقـت       . حقيقت وجود نيست و مفهـوم وجـود اسـت         , شود  مي عارض آن 
مـصداق مفهـوم ذهنـي      , كند؛ به طوري كه آنچه در خارج است        خارجي وجود حكايت مي   

، صـص   1ج, )الف(1386:  و جوادي آملي   63، ص   1، ج   1428: ملاصدرا. (است نه فرد آن   
ولـي مفهـوم دارد،     , نـدارد پس علم نيز عين وجود است و چون وجود ماهيت           ) 280-279

هايي هم كه از علم دارد تعريف ماهوي نيـست           تعريف. علم نيز همانند آن فقط مفهوم دارد      
 العلم بالشي بالحقيقة هـو حـضور ذاتـه عنـد           «:و فقط تنبهي براي علم است از جمله اينكه        

. »العالم و هو اتم قـسمي العلـم بالـشيء لابحـصول صـورة هـي غيـر ذات الـشي المعلـوم                      
  ) 144، ص 6ج , 1428: ملاصدرا(

دربارة علم حضوري   . ر دو قسم علم حضوري و علم حصولي است         ه اين تعريف براي  
 بالذات، صورت علمـي اسـت كـه در          است، اما در علم حصولي نيز معلوم       امري روشن    كه

آيا آن چيزي كـه مـا       ال اين است كه     ؤ، س )ماهو(بعد از بيان چيستي علم    . نفس حضور دارد  
گـوييم واقعـاً وجـود       و آيا آن چيزي كه علم مـي       ) ل هو ه(وجود دارد يا نه؟     وييم  گ علم مي 

   يا صرف توهم است؟دارد يا نه؟
است و فقط   سينا در الهيات شفا      برهان ملاصدرا براي اثبات وجود علم، همان برهان ابن        

  .پردازيم  به آن مييك تفاوت جزئي دارد كه
ر اصل عدم تناقض است و معتقد است براي اين           ب اثبات علم در نزد ملاصدرا نيز مبتني      
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 ةنامد و انكار آن را انكـار هم ـ      الأقاويل مي  ل و اين اصل را أو     توان برهان اقامه كرد    اصل نمي 
و تمام قضايا و تصديقات بديهي و نظري        ) 109، ص 1ج, 1428: ملاصدرا(مقدمات و نتايج  

الوجود به    جميع قضايا نسبت واجب    اصل را به  نسبت اين    .داند اين قضيه مي   را نيز مبتني بر   
به تصديق اين اصل اسـت    نها محتاج ؛ زيرا در جميع قضايا، تصديق آ      داند ماهيات ممكنه مي  

, يـد اسـت    و غيرمق  بحت الوجود همان طور كه واجب   . ردو خود به تصديق ديگري نياز ندا      
يـن انـسان     ا ؛گوييم ايـن فلـك اسـت        اگر مي  ,مثلاً. ولي موجودات ديگر وجود مقيد هستند     

تمـام    موجـود هـستند و      وجود انـساني    يا يش اين است كه فقط به وجود فلكي        معنا ؛است
  .  ولي مقيد شده است,قضاياي ديگر نيز اصل عدم تناقض در آنهاست

كـاذب  , ادق است كه جزء از كل بزرگتـر اسـت          زماني ص  ,مثلاً كل از جزء بزرگتر است     
در  جميـع حكمـا      اي همـين  و بر لوم تصديقي   ايل است در باب ع    الاو و اين قضيه اول   باشد  

  :كسي كه در آن نزاع كند. دارندنظر اتفاق اين اصل 
 .او حاصل نشده استتصور جزء قضيه براي يا . 1
  .يا معاند است. 2
كـي را بـر ديگـري       تواند ي  متناقض و متقابل دارد و نمي     اي   يا قياساتي است كه نتيجه    . 3

 را براي او تفهيم كرد و اگر از قـسم           بايد اجزاي قضيه  , ترجيح دهد و اگر از قسم اول باشد       
كتـك زدن  كه  سوزاندن و آتش زدن است و به او گفته شود       , علاجش كتك زدن   ,دوم باشد 

  . و نزدن يا سوزاندن و نسوزاندن در نزد تو يكي است
 د كه علاج ايـن قـسم  گوي  اما بعد مي,سينا يكي است ابنبيان تا به اينجا بيان ملاصدرا با      

طايي و شكاك به علت نقص       و در دست پزشك است؛ زيرا سوفس       تبر عهدة فيلسوف نيس   
 سـودا و    ة علـت آن غلب ـ    وخلقتش مانند كودكان و ضعفا منكر اصل عـدم تنـاقض نيـست              

 كرده است و بايد همانند شـخص        دبيماري ناشي از آن است كه اعتدال مزاج مغز او را فاس           
بايد به مطالعة هندسه و     ,  قسم سوم باشد   اگر از . شود مبتلا به ماليخوليا توسط پزشك علاج     

سپس به احكام و قوانين منطقي بپردازد و به مبادي طبيعيات و از آنجا به تـدريج                 . حساب بپردازد 
  )348-350، صص 3همان، ج. (به مافوق طبيعت برسد و بعد از اينها به الهيات بپردازد

دانيـد كـه     پرسيم آيا مي    مي ,قض است گويد از كسي كه منكر اصل عدم تنا         مي ,همچنين
دانم، پس به چيزهايي اعتـراف   اين انكارتان حق يا باطل است يا شك داريد؟ اگر بگويد مي          
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 گـويم   مـي   اگر بگويد شك دارم، به او      . اينكه اعتقادش حق باشد يا باطل      يكرده است، سوا  
ودم علم دارم، پس  علم داري يا نه؟ اگر بگويد به شك و انكار خ ت آيا به اين شك خود     كه

فهمـم و    فهمم كه نمـي    و نمي فهمم    اگر بگويد چيزي نمي    .به نحو علمي اعتراف كرده است     
شك دارم در همة اشياء حتي در وجود و عدم خود و در شك خودم شك دارم و همه چيز                    

شـاد نيـست و   فايده اسـت و اميـد استر    بحث با او بي؛ انكار كندرا و حتي انكار خود را نيز   
كنيم كه در آتش وارد شود؛ زيرا آتش و غيرآتش پـيش   وادار   اين است كه او را به        علاجش

: ملاصـدرا . ( كتك زدن يا نزدن پـيش او يكـي اسـت            زيرا بزنيد؛ كتك   او يكي است و او را     
 اصل تناقض   ةواسطه   وجود علم را ب    ملاصدرا, به اين ترتيب  ) 109-110، صص   1ج, 1428

 صـرفاً تنبهـي     ,آورد  براي هستي و وجود علـم مـي        صدراملااين برهان را كه      .كند اثبات مي 
اثبـات نيـست و هماننـد    ي است و قابل  وجدان؛ زيرا از نظر ملاصدرا وجود علم امري     است

  )221، ص 3، ج1428: ملاصدرا (.صديق استتصور و التال وجود بديهي
  مراحل و مراتب علم 

 ـ  ست؛ شي  احساس ادراك شيء كه موجود در ماده ا        :ادراك حسي ) الف ي كـه همـراه     ئ
اما . در نزد مدرك حاضر است... هيأت مخصوصي همچون مكان، زمان، وضع، كم، كيف و 

صـورت  , شود و محسوس بالذات و حاضر در نزد مـدرك اسـت            آن چيزي كه احساس مي    
اين شيء است و بايد اثري از محسوسات در نزد حاس حاصل شود و الاّحاس در اين كـه                   

هرگاه كه حاس در ارتباط با شـيء        . ه باشد، در مرتبة واحد خواهد بود      حاس بالفعل يا بالقو   
كنـد و    محسوس قرار گيرد، نفس صورتي مناسب و مماثل با آن شيء خارجي را صادر مـي               

ء  محسوس بالذات صورتي است كه از نفس صادر شده است نه شيء خـارجي؛ زيـرا شـي                 
 ايـن صـور حـسي كـه از          خارجي فقط معد است براي صدور صور حسي از سوي نفس و           

نفس صادر شده است، موجودي صوري است كه وضـع نـدارد و قابـل اشـارة حـسي نيـز                     
اما مشروط به وجود مادة خارجي است و صورتش مماثل با اين صورت محـسوس               . نيست

اگر مادة خارجي معدوم شود آن صـورت حـسي بـر قـواي حـسي                , است و در اين ادراك    
 آن صـورت را صـادر كنـد و ادراك حـسي نيـز محقـق                 توانـد  شود و نفس نمي    افاضه نمي 

: ملاصـدرا . (شود و تجريدي كه در ادراك حسي است، تجريـدي تـام و كامـل نيـست                 نمي
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منظور ) 614، ص   1، ج )الف(1382:  و ملاصدرا  84، ص   9 و همان، ج   284، ص   3، ج 1428
مشاء كه  از تجريد، يعني مجرد كامل نيست و مجرد ناقص است و با تجريدي كه در فلسفة                 

  .فرق دارد, روش ادراك است
 تخيل هم مانند احساس، ادراك شيء محسوس است همراه با همان            :ادراك خيالي ) ب

مگر اينكه اول حس    , تواند چيزي را تخيل كند     هيأتي كه در محسوس است؛ زيرا خيال نمي       
ته شده باشد، اما تفاوتش با احساس اين است كه در تخيل، خواه مادة خارجي وجـود داش ـ                

پذيرد و حضور مادة خارجي در       باشد و خواه وجود نداشته باشد، ادراك تخيلي صورت مي         
تواند  هنگامي كه نفس صور محسوس را به واسطة احساس ادراك كرد، مي           . آن شرط نيست  

تواند صورت مناسب و مماثل با آن را         صور احساس كرده را حفظ كند و در مرتبة خيال مي          
خيالي وجود صوري است كه مشروط به حضور مـاده نيـست و             صورت  . دوباره صادر كند  

مدرك در  . صورت خيالي فقط در حال حدوث به حضور ماده نيازمند است، نه در حال بقا              
ملاصـدرا در   , بـه طـور كـل     ) همان. (شود اينجا جزئي و شخصي است و حمل بر كثير نمي         

. سي و خيالي اسـت    ادراك حسي و خيالي معتقد است كه نفس فاعل و صادركنندة صور ح            
  )281، ص1، ج1428: ملاصدرا(

 توهم ادراك معاني غيرمحسوس و معقول است و نفـس آن را كلـي               :ادراك وهمي ) ج
اي كه به اين امـر    به خاطر اضافه  . كند كند و با اضافه به جزئي محسوس درك مي         تصور نمي 

، مانع از كلي بودن غير از آن با او مشاركت ندارد و همين اضافه به امر جزئي           , شخصي دارد 
  )284، ص 3همان، ج. (از نظر ملاصدرا وهم عقل ساقط است. آن است

ء، نه از حيث شيء      تعقل ادراك شيء است از حيث ماهيت و حد شي         : ادراك عقلي ) د
بـه طـور    . ديگر و در هر ادراكي تجريد در آن است و ادراك عقلي از همه چيز مجرد است                

ت و جزئي بودن مجرد اسـت و ايـن ادراك عقلـي امـري               از حضور ماده و اكتناف هيأ     , كل
, هر گاه مطلق اخذ شـود . كند است كه بين كثيرين مشترك است و بر آنها حمل و صدق مي 

اجزاي اين انـسان عقلـي ماننـد        , مانند انسان عقلي كه مشترك بين كثيرين است و همچنين         
  )84، ص9، ج284، ص 3همان، ج. (سمع عقلي و غيره
 اشراقي با ذوات    ة و اضاف  است در ادراك عقلي نفس مظهر صور عقلي         ,رااز نظر ملاصد  

و قـائم بـه نفـس         هـر چنـد    الم ابداع هستند و اين ذوات عقلـي       كند كه در ع    عقلي پيدا مي  
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اما نفس به خاطر ضعف ادراك خويش در اين عـالم بـه واسـطة               , متشخص به ذات خود هستند    
. شـود   را تماماً مشاهده كند و مشاهده ضعيف مي        تواند اين ذوات عقلي    تعلق به جسمانيات نمي   

ضعف مشاهده و ادراك به خاطر اين است كه نفس تعلق به جسمانيات دارد و عقـول فعالـه در           
كند و چون اين مـشاهدة از دور         نهايت قوت هستند و به همين خاطر آنها را از دور مشاهده مي            

  )282-283صص ، 1همان، ج. (شود بر مصاديقش حمل مي, امري كلي است
 نحـو مـشاهدة      ادراك به  ي است و صور عقلي را در اوايل       صور عقل  نفس در ابتدا مظهر   

 ـ ,اسـت كمـال   و داراي قوه    در اواسط ادراك كه نفس    . كند شيء از مكان دور مشاهده مي      ه  ب
ر د صور عقلي را ايجاد كند و مصد       توان از اتحاد تام، نفس مي    نحو اتحاد با عقل فعال و بعد        

ــا شـــود ــتياني و 247-248صـــص  ،1ج ،1428: ملاصـــدرا( .آنهـ و  136ص  ،1380:آشـ
  )341ص ،1366: زاده آملي حسن و 956ص  ،4ج ،1386:فياضي

  :سه نوع ادراك داريم, از نظر ملاصدرا
  ــ ادراك حسي، 
  ,ــ ادراك خيالي
  . ــ ادراك عقلي

  : داند و در برابر آن سه نوع عالم داريم ادراك وهمي را عقل ساقط مي
  , ـ عالم حسـ

  ,ــ عالم خيال
  . ــ عالم عقل

ور ادراك اين ط ـ  , از نظر ملاصدرا  . گيرد ي شكل مي  مراحل ادراك بر اساس عوالم وجود     
كند و از محـسوس بـه        ا طي مي  گانه ر   سه شود كه نفس با حركت جوهري عوالم       حاصل مي 

جريـد  ا ت  نفس صـورت ر    اين طور نيست كه   . كند از متخيل به معقول مسافرت مي      و   متخيل
 اين طـور اسـت كـه در عـالم حـس، اشـياء               .كند آن انتزاع    كند و معقول آن را از محسوس      

شـود   د و اين صور در نفس حفظ مي       شوند تا نفس صور حسي را ايجاد كن        خارجي معد مي  
ماثل و  آنجا صوري را كه حفظ كرده است، م       در  . رود و با حركت جوهري به عالم خيال مي       

 را در مثـُل مـشاهده       شود و صور    به عالم عقل منتقل مي     كند و سپس   مناسب آن را ايجاد مي    
  )157-158صص  ،)ب(1382 : همان و283-284صص  ،1ج ،1428 :ملاصدرا( .كند مي
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 ـ  تطابق عوالم سه   ةملاصدرا در باب نحو    كـه  گويـد     وجـودي بـا عـوالم ادراك مـي         ةگان
 كه عالم حس و تخيل      خداوند وحدت عقلي را كه عالم عقل است آفريد و كثرت جسماني           

 آن اين   ة جامعي ايجاد كند كه به واسط      ايت الهي اقتضاء كرد كه نشأه     باشد را نيز آفريد و عن     
ترتيـب داد    عقلي و كثرت جسماني را درك كند و برايش قوة لطيفي             دو عالم يعني وحدت   

 بـرايش    جامع باشد و به واسطة اين مناسـبت        ذات خودش مناسب اين وحدت عقلي     ه  كه ب 
جسماني و مادي ديگري قـرار دارد كـه بـه           ة  ان ادراك باشد و آن عقل فعال است و قو         امك

 اما نفس در    ؛هي درك كند   ذات خودش مناسب كثرت جسماني باشد و آن را من حيث هي           
 وحـدت عقلـي     .و نقصش كثـرت جـسماني حكمفرماسـت        قصور   ابتداي تكونش به خاطر   

 فعليـتش   ؛تـر شـد    ل و هرگاه ذاتش قوي    اش امري بالفع   امري بالقوه است و كثرت جسماني     
 بعـد از آنكـه   ,شود شود و عقل و معقول مي جهت وحدت بر آن حكمفرما مي؛  شدت يافت 

  )75ص ،1385 :ملاصدرا( .حس و محسوس بود
    علمدتجر

 در تجرد صور عقلي، ملاصدرا فـصل مـستقلي را بـه آن اختـصاص                :صور عقلي ) الف
ادراك عقلي، نفس صور عقلي را در ُمثـُُل مـشاهده           نداده است؛ چون او معتقد است كه در         

ولي چون تعقل از مختصات نفس ناطقه است، براهيني كه براي آن آورده اسـت در                . كند مي
كنـد   گويد نفس انساني اشيايي را درك مـي        توان آنها را آورد و مي      تجرد صور عقلي هم مي    

, حركـت ,  ملكه و همچنين   دو عدم و  , در دو ضد  , مثلاً. كه وجودشان در جسم محال است     
كند و وحدت مطلقـه و       تعقل مي , زمان و لانهايت كه محال است صورت آنها در مواد باشد          

كند و اين مواردي كه ذكر شد با جـسم سـازگاري نـدارد و                معناي بسيط عقلي را درك مي     
  )299-300، صص)ب(1382: ملاصدرا. (پذيرد جسم اينها را نمي

كنيم داراي وضـع و قابليـت اشـارة حـسي             كه تصور مي    صور خيالي را   :صور خيالي ) ب
موضوع اين صور كه قوة خيال باشـد        . نيستند، پس در اين عالم نيستند و در عالم ديگر هستند          

نيز بايد امري مجرد باشد و جسم و جسماني نيست؛ زيرا اگر قـوة خيـال امـري مـادي باشـد،               
تـالي باطـل    .  و قابل اشارة حـسي باشـند       صور خيال كه قائم به قوة خيال هستند نيز بايد مادي          

ملاصـدرا بـراي اثبـات تجـرد صـور خيـالي            ) 290همان، ص . (شود است و مقدم نيز باطل مي     
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  )372-379، صص 3، ج1428: ملاصدرا. (براهين ديگري نيز در ساير كتب خود آورده است
 ملاصدرا براي اثبات تجرد صور حسي فـصل مـستقلي را اختـصاص              :صور حسي ) ج
  .ولي در بياناتش به تجرد صور حسي اشاره كرده است, نداده

داند و اين وجود حضور دارد و مـاده و            سنخ وجود امري بالفعل مي     ملاصدرا علم را از   
حضور جمعي ندارند و هر جزء از جزء ديگـر و            چون وجود و     ؛داند مادي را علم نمي    امور

 ييستند و علمي كه بـه اشـيا        معقول و معلوم ن    هاي ماده و مادي    صورت. از كل غائب است   
 و  اسـت  صورتي است كه غير صورت وضعي مادي كه در خارج            ة به واسط  ,خارجي داريم 

 ه در خـارج هـستند، محـسوس بـالعرض          و صوري ك ـ   نيستپذير   پذير و قسمت   علم وضع 
 كه براي هستند ولي صوري كه در نزد نفس هستند، محسوس بالذات و امري مجرد    ,هستند

 ,ولـي صـوري كـه در خـارج هـستند           نيستند؛قسمت   و داراي وضع    حاس حضور دارند و   
  )237 ، ص3، ج1428 :ملاصدرا(. هستندپذير و مادي  داراي وضع و قسمت

  صدوري و حلوليقيام 

نفس مظهِـر    ملاصدرا معتقد است كه قيام صور حسي و خيالي به نفس قيام صدوري و             
 تـا   ستن صور حال در نفـس ني ـ      و چ ؛كند مي   حلولي را نفي   ة آن است و رابط    ةصادركنند و

گردد و در صور عقلي معتقد است كه نفس مظهر صور عقلي اسـت و                 حلولي برقرار  ةرابط
 و معتقد   كند را در مثل مشاهده مي     چون اين صور     .كند  حلولي را نفي مي    ةا هم رابط  در اينج 

 نفـس   خيالي مانند فاعليت خداوند است و خداوند       است كه فاعليت نفس به صور حسي و       
ه از سـنخ   گرچ ـانفـس   .  صفات و افعـال خـود قـرار داده اسـت           ,انساني را مثالي براي ذات    

 ضـعيف   توان آن,دي كه در مراتب نزول با خداوند پيدا كرده        بع ولي به دليل     ,ملكوت است 
ن  آةشود و افعال و آثاري كه به واسـط  نفس مترتب مي ه بر چشده است و به همين خاطر آن      

ضعف است كه صور خيالي كـه بـه اذن          دليل اين   د و به    دي ضعيف دار  شود، وجو  ايجاد مي 
فاقد جميع آثاري هستند كه از صور خـارجي كـه از             ,گردند خداوند از ذات نفس صادر مي     

شوند و به خاطر ضعف وجودي اشـباح و اظـلال آن    اند حاصل مي  صادر شده  ذات خداوند 
  )262-263، صص 1، ج1428 :ملاصدرا(. دهستن

 صـور   ة است، چطور فاعل و ايجادكنند     ه است كه نفس كه در ابتدا امري بالقو        اين سؤال
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نفـس در ابتـدا      .تواند واجد و فاعل آن شيء شـود         نمي ء  شود و فاقد شي    حسي و خيالي مي   
 به فعل نيازمند فاعل مخرج اسـت و ايـن فاعـل خـودش               هبراي خروج از قو   و   است   هبالقو

 .آيد و اين محال است      و قابل شيء واحد لازم مي       زيرا اگر خودش باشد اتحاد فاعل      ؛نيست
نسبت فاعل به فعل وجوب و نسبت قابل         چون فاعل واجد شيء و قابل فاقد شيء است و         

 .رج نفس از قوه به فعل باشـند       ختوانند فاعل م    نمي همامكان است و ماده و جسم       به مقبول   
د فاعـل مجـرد     ن ـتوان يم ـ ن هـستند  و جسم قبول است نه فعل و چون مـادي            هزيرا شأن ماد  

 , همچنـين  .صور نيازمنـد فاعـل مجـرد و غيرجـسماني هـستند           به دليل مجرد بودن      .دنگرد
 صور  به دليل اينكه   ولي. داند و فاعل آن را عقل عفال مي      سينا فقط ادراك عقلي را مجرد        ابن

 فاعـل صـور حـسي و خيـالي را عـالم طبيعـت و خـارج                  ,داند خيالي را مادي مي    حسي و 
فاعـل  و  دانـد     خيالي و عقلي را امري مجرد مي       , ملاصدرا تمام مراحل ادراك حسي     .داند مي

 نفـس را  خود ملاصدرا نيز در برخي موارد . عقل فعال  , يعني ؛آنها هم بايد امري مجرد باشد     
اما الحسيات فباسـتئناف وجودهـا عـن الـنفس           «:داند نه مظهِر   مظهر مي   صور حسي  براي

لهـا كالجليديـه المـرآه و        مظهـر ة  ديها في غير هذا العالم بواسـط      الإنسانيه و مثولها بين ي    
  )285، ص1، ج1428: ملاصدرا(. »الخيال و غيرها من غير حلولها فيه

الـنفس  « :دانـد  گاهي نيز مخرج نفس از محسوس به متخيل و متعقل را عقـل فعـال مـي               
المحـسوسات إلـي      ر مـن  تنتقل من الدنيا إلي الأخري بواسطه ارتياضها بإدراك العلوم و تـساف           

 ـ             ماوراءها و مخرجها من هذا      ةالعالم إلي الأخرة و من المحسوسات إلـي ماوراءهـا، ملـك نقاّل
 )188-189، صص 1، ج)الف(1382: ملاصدرا. (»نافخ الصور  وةاسمه، واهب الحيا

, گويد كه نفس در ادراك حسي و خيالي به فاعليت شـباهت دارد             او در بيشتر موارد مي    
 أشـبه  ة و الحسيةأن النفس بالقياس إلي مدركتها الخيالي«: گويد فاعليت ابليت و نمي نه به ق  

  )281، ص1، ج1428: ملاصدرا(. »بالفاعل المبدع منها بالمحل القابل
, سـخيف , نفس ايجادكنندة صور است؛ چون نفس صور قبـيح        «: گويد در جاي ديگر مي   

 و خداوند اجل از ايجاد اين گونـه صـور           كند الوجود را در اكثر امور تصور مي       فاسد و باطل  
شوند و قيام اين صور به نفس قيام صدوري  اينها به ايجاد نفس موجود مي, پس. باطل است

  )295ملاصدرا، همان، ص . (است نه حلولي
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بل الإحساس إنما يحـصل      «:در جاي ديگر، فاعل صور حسي را نيز عقل فعال قرار داده است            
 ـ ةنوري ةبأن يفيض من الواهب صور      بالفعـل و    ةهي الحاس ـ ف يحـصل بهـا الإدراك و الـشعور        ة إدراكي

  )250، ص3همان، ج. (» بالفعل و اما قبل ذلك فلاحاس و لامحسوس إلا بالقوةةالمحسوس
الي كه مطرح گرديد، شايد بتوان استنباط كرد كه نفس در صور حـسي و               ؤا توجه به س   ب

 ولـي بعـد از آنكـه ايـن          ,كند  دريافت مي  خيالي در ابتدا مظهر است و صور را از عقل فعال          
 ايجادكننـده  ,تواند فاعل سپس مي  صور را از عقل فعال دريافت كرد و براي نفس ملكه شد،           

 ولي در صور عقلـي  ,)166-168، صص  4ج ،)الف(1386 :جوادي آملي (و مظهر صور باشد   
  .نفس مظهر صور و فاعل آنها عقل فعال است

   اتحاد نفس با عقل و كيفيت آن

 عاقل و معقول معتقد     , و بنابر اتحاد عقل    است ملاصدرا   ة اتحاد نفس با عقل عقيد     ةمسأل
 عاقل و معقول است متحـد  ,است كه نفس با حركت جوهري با عقل فعال كه خودش عقل     

اي وجودي است و در كيفيت اين        شود و رابطه اي كه بين نفس و عقل فعال است رابطه            مي
  : ارتباط وجودي سه قول است

فيضان بر سبيل رشح صور بر نفوس، هنگام اتصال به عقل فعال، چون در عقل فعال                . 1
 .همة صور موجود هستند

تابد و  به اين نحو كه نور عقل فعال بر عقل بالفعل مي      . از جهت افاضه و اشراق است     . 2
 گردد و عقل بالفعل و نفس به مقدار استعدادش         شود و برمي   از آن بر عقل فعال منعكس مي      

 .كند مشاهده مي, آنچه در عقل فعال است
بر سبيل فنا در قدسي و بقاء به او است و اين نظـر ملاصـدرا اسـت و در ايـن بـاره                        . 3
چون سبب اتصال تام نفس به مبدأ فياض از جهت فناي نفس از ذات خودش و                 «:گويد مي

و حق است؛   اندكاك جبل انِيتش و بقائش به حق و غرق شدن در مشاهدة ذات مبدأ فياض                
بيند كه در خارج هستند و اگـر غيـر از ايـن باشـد، تكـرار در         اشياء را همچنان مي   , بنابراين

عرفا و حكماي رواقي كه علم خداونـد را بـه اشـياء ايـن               . شود و اين باطل است     تجلي مي 
دانند كه اشياء در خارج عين معلوليت حق هستند و خداوند با علم حـضوري آنهـا            طور مي 

پس آن چيزي را كه عارف از صور حقايق به واسـطة اتـصالش بـه عـالم قـدس                 . ندبي را مي 
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: ملاصـدرا (. »كند حقايق اشياء به وجود خارجي است نه اشباح و مثال هـاي آنهـا               درك مي 
  )293-194، صص 2، ج1428

  ارزش ادراك 

 رسيم كـه آيـا علمـي كـه         بعد از بيان علم و مراتب آن و مجرد بودن علم، به اين امر مي              
  داريم با واقع مطابق است يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا اين علم كاشف از واقع است يا نه؟

شـود   مي عالم طبيعت گرفته    از به دليل مادي بودن    مشاء، صور حسي و خيالي       ةدر فلسف 
مجرد   ولي در صور عقلي چون امري مجرد هستند، پاي عقل فعال كه امري             ؛كه مادي است  

 علم يعني احساس، خيال و      در فلسفة ملاصدرا، چون تمام مراحل      اما .آيد است، به ميان مي   
  .است عقل فعال هم كه مصدر اين ادراكات است، امري مجرد ,امري مجرد است عقل

  :گردد خيالي و عقلي با عقل فعال، مقدمات زير ذكر مي, براي بيان نحوة تطابق ادراكات حسي
با ) عالم و معلوم  (دة اتحاد عاقل و معقول    هرگاه نفس امري را درك كند، بنابر قاع       ) الف

شود، البته نـه     نفس با حركت جوهري خود با عقل فعال متحد مي         , يعني. گردد آن متحد مي  
وجـودش بـراي نفـس      , با وجود في نفسه عقل فعال بلكه با وجود للغير عقل فعـال؛ يعنـي              

 .شود متحد مي
ء را دارد و نقـايص آنهـا را         عقل فعال كل اشياي معقوله است و تمام كمالات اشـيا          ) ب

لازم است كه ذاتش مركب از وجـود    , كند؛ چون اگر همة كمالات را نداشته باشد        جبران مي 
شود كه عقل امري مركب باشد در حالي كه ما آن را             اش اين مي   و عدم چيزي باشد و لازمه     

ادون و اين عقل فعال نسبت به م      ) 266، ص 3، ج 1428: ملاصدرا. (بسيط فرض كرده بوديم   
بـي تـا،   : جـوادي آملـي  . (بسيط است؛ اگرچه نسبت به مافوق مركب از وجود و عدم است        

  ) 294شمارة 
كنـد و از طرفـي        عقلي تقسيم مـي    -3 خيالي و    -2,  حسي -1ملاصدرا ادراك را به     ) ج

  . عالم عقل-3 عالم خيال و -2,  عالم حس-1: داند عوالم وجود را نيز سه قسم مي
 گانـه  عقلـي را نيـز بايـد در عـوالم سـه             خيالي و  ,هاي حسي  راككاشفيت هر يك از اد    

  .ندهست عوالم وجود همانند ادراك وجوكرد؛ چون عوالم جست
ولي بـا هـم دارنـد و        م با يكديگر متصل هـستند و رابطـة ط ـ          عوال تمام, ملاصدرااز نظر   
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يني ي پـا  ة مرتب ـ يني است و  ي پا بة مرت يني را دارد و حقيقتِ    ي پا ة بالايي تمام كمالات مرتب    ةمرتب
ين وجـود دارد، حمـل      ي پـا  ة بالايي است و حملي كه بين مرتبـه بـالا بـا مرتب ـ             ة مرتب رقيقتِ

  .حقيقت و رقيقت است
من عرف كيفية اتحاد النفس بالعقل الفعال، و مصير         تحقيق هذا المبحث و تنقيحه لايتيسر إلاّ      «

 متفاضلة و ة نشأت الوجود متلاحقو اعلم أن   لما خلق له   الأشياء في المبدأ المتعال و ذلك ميسر      
مع تفاوتها متصلة بعضها ببعض و نهاية كلّ مرتبة بداية مرتبه اُخري و آخر درجات هذه النشأت                 
التعلقية و سنوح حالة فلا يتغير ذلك العالم بدخول النفس إليه كما لا يتغير بـصدورها منـه كمـا                    

. »بنحو صدورها منه بلا استحالة و تجدد      علمت في الفصل السابق، فورود النفس إلي ذلك العالم          
  )345 ، ص 8همان، ج (

ملاصدرا در ادراك عقلي، معتقد است نفس در ابتـدا مثـل را از دور مـشاهده                 , از طرفي 
در ادراك حسي و خيالي، خود نفس كه . شود كند و در مرحلة بعد با عقل فعال متحد مي مي

صور حسي و خيالي چون مجرد هـستند،        .  كند تواند صور را ايجاد    در ابتدا بالقوه است نمي    
مانـد ايـن اسـت كـه بگـوييم صـور             شوند و تنها راهي كه باقي مي       از عالم ماده هم منفعل نمي     

چـون در   . شوند و نفس مظهـر صـور اسـت         حسي و خيالي نيز در ابتدا از عقل فعال صادر مي          
 در مرتبة بالقوه بودنش نيـز       فلسفة ملاصدرا علم مطلقاً امري مجرد است و از عالم ماده و نفس            

ولي در مرحلة بعد نفـس، صـور را كـه از            , پس فاعل در ابتدا عقل فعال است      . شود صادر نمي 
  . تواند صور را ايجاد كند شود و خودش مي عقل فعال دريافت كرده است، برايش ملكه مي

 عقل  از  زيرا صور عقلي   ؛آيد در كاشفيت ادراك عقلي و خيالي مشكل چنداني پيش نمي         
 .شـود   ولي بعداً توسط نفس صادر مـي ,و صور خيالي هم در ابتدا از عقل فعال         فعال هستند 

آن چيزي كه از عقل فعال يـا نفـس صـادر شـده              , ا فقط معلوم بالذات داريم؛ يعني     در اينج 
  .است و عقل فعال كه عين كاشفيت است

 و سپس توسط    سؤال در باب ادراك حسي است كه اين صور در ابتدا توسط عقل فعال             
شوند، ولي رابطة ما با عالم طبيعت چطور است؟ آيا صور حـسي كاشـف از                نفس صادر مي  

واقع هستند؟چون در ادراك حسي معلوم بالذات و معلوم بالعرض داريم، رابطة بين نفس و               
  اش با معلوم بالعرض چگونه است؟ ولي رابطه, معلوم بالذات كه روشن است
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يعت نيز معلول و رقيقـة عقـل فعـال اسـت؛ چـون عـوالم                در جواب بايد گفت عالم طب     
 و علت عالم پايين است     حقيقةمترتب بر هم هستند و عالم پايين رقيقة عالم بالا و عالم بالا              
، )ب(1382: ملاصـدرا . ( دانـد  و در شواهدالربوبيه نيز عالم اشخاص را معلول عالم مثل مي          

داند و از طرفي تمام  بطة علي و معلولي ميو رابطة عالم عقل و عالم طبيعت را را       ) 157ص  
 عالم طبيعت معلـول و    اند، پس    علوم و صور از عقل فعال كه امري مجرد است، صادر شده           

  . عقل فعال و صور علمي معلول و رقيقة عقل فعال هستندرقيقة
و از طرفي يك علـت      ) صور علمي و صور عالم طبيعت     (در اينجا دو معلول و دو رقيقه      

داريم كه عقل فعال است كه خود عين كاشفيت است و حلقـة ارتبـاط صـور                  هحقيقو يك   
اي از عقـل   است و هر جا كه سايه) يعني صور حسي بالعرض(حسي بالذات و عالم طبيعت 

  .شود فعال باشد، در آنجا كاشفيت نيز متحقق مي
  گيري نتيجه

ث ديگـر بـه   شناسي به طور مستقل در فلسفة اسلامي طرح نشده اسـت و در مباح ـ          معرفت
در . شناسي فلسفة اسلامي را بر اساس آنهـا بنـا نهـاد         توان معرفت  طور پراكنده آمده است و مي     

فلسفة اسلامي بحث وجودشناسي علم يعني اثبات اصل علـم، تجـرد آن، مراتـب آن و بحـث                   
شناسي يعني ارزش شناخت و ارتباط آن با معلوم از هم مجزا نيـست و بـا هـم تـلازم                      معرفت
  .براي بحث درباره ارزش شناخت بحث وجودشناسي علم نيز مورد بررسي قرار گرفت. دارند

چيستي و هستي علم و ادراك آمد كه تصور و تصديق علم امري بديهي است، هر                , ابتدا
  .چند برهاني كه ملاصدرا براي اثبات علم آورده، تنبهي است

د است كه تمام مراحل و      كند و معتق   خيالي و عقلي تقسيم مي    , ملاصدرا علم را به حسي    
مراتب علم مجرد هستند و در ادراك حسي و خيالي در ابتدا نفـس مظهـر صـور حـسي و                     

توانـد   ولي بعد از آن نفس مي     , شود خيالي است و اين صور در ابتدا از عقل فعال صادر مي           
ولي در صور عقلي نفس مظهر عالم       . صور را صادر كند و صور قيام صدوري به نفس دارند          

ثُل است كه در ابتدا به نحو مشاهده و بعداً به نحو اتحاد استم.  
ملاصدرا معتقد است عوالم وجود رابطة طولي با هم دارند و مرتبـة بـالا حقيقـة مرتبـه                   
پايين و مرتبه پايين رقيقه مرتبة بالا است و در بـاب ادراك عقلـي و خيـالي صـور از عقـل       
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مظهر صور خيالي و ايـن صـور توسـط عقـل            نفس  , در ادراك خيالي  . شوند فعال صادر مي  
كند؛ چون عقل فعـال عـين كاشـفيت          ولي بعداً نفس آنها را صادر مي      , شوند فعال صادر مي  

كند به نحو اتحاد عالم و معلوم نزد او حضور دارنـد             است و نفس صوري را كه دريافت مي       
  . و معلوم بالذات او هستند و در اينجا معلوم بالعرض نداريم

يت صور حسي، چون صور حسي در ابتدا از عقل فعـال و بعـداً توسـط نفـس                   در كاشف 
صادر مي شود و معلول عقل فعال هستند و از طرفي عالم طبيعـت نيـز رقيقـه عقـل فعـال                      
است، پس عقل فعال رابط و واسطة صور حسي است كه معلـوم بالـذات نفـس هـستند و                     

 پـس عقـل فعـال محـور         .صور حسي كه معلوم بالعرض و در خارج وجـود دارنـد اسـت             
 .كاشفيت در فلسفة ملاصدرا است

  نابعم
 .1380, دفتر تبليغات اسلامي,  ، قمشرح حال و آراء فلسفي ملاصدراالدين،  آشتياني، جلال. 1
 ).الف(1386, إسراء, رحيق مختوم، قم(جوادي آملي، عبداالله. 2
 .، بي جا ، بي نا اسفار، شرح جلد سوم)بي تا(, همان. 3
 .نشر إسراء: ، قمشناسي در قرآن معرفت، ))ب(1386 (,همان. 4
 .حكمت, ، تهراناتحاد عاقل به معقول، )1366(زاده آملي، حسن حسن. 5
 .منشورات طليعة النور, ، قم3ج , تعليقه بر الحكمه التعاليه، )1428(سبزواري، ملاهادي. 6
 ).ره(سة آموزشي و پژوهشي امام خمينيمؤس, ، قم4ج , تعليقه بر نهايه الحكمه، )1386(فياضي، غلامرضا. 7
 .طليعة النور, ، قم)1 ،2 ،3 ،6 ،8 ،9ج (، الحكمه المتعاليه، )1428(ملاصدرا، محمد بن ابراهيم. 8
 .بوستان كتاب, تصحيح سيدجلال الدين آشتياني, الشواهد الربوبيه، ))ب(1382(همان. 9

 .حكمت, قيق حامد ناجي، تهران، تحمجموعة رسايل فلسفي صدرالمتألهين، )1385(همان. 10
  .بنياد حكمت اسلامي صدرا, ، تصحيح نجفقلي حبيبي، تهران1 ، ج الغيب  مفاتيح،))الف(1382(همان. 11
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